
 
 

 

 تأملی نو در معناشناسی و ماهیت 
 قرآن کریم «تأویل»

  احمدرضا تحیرّی

 چکیده

در  و چیستی آن است. «تأویل»یکی از مباحث اختلافی در حوزه تفسیر و علوم قرآنی، معنای 
این نوشتار برآنیم تا تعریفی روشن و متقن از تأویل ارائه نمائیم که فاقد اشکالات وارد بر سایر 
نظریات و پاسخگوی ابهامات مطرح در این باب باشد. بدین منظور ابتدا به بررسی معنای لغوی 

ت برای این واژه گزارش شده پرداخته و با تأمل در معانی مختلفی که در کتب لغ« تأویل»ی واژه
یک معنای حقیقی بیشتر ندارد که گاهی به صورت وصفی به « تأویل»ایم که است، اثبات نموده

حقیقت و باطن شیء و مراد و مقصود و هدف از »رود و در این صورت عبارت است از: کار می
و گاهی به صورت « آن، که شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوی آیه و نشانه و حامل آن است

بازگرداندن شیء به آن حقیقت و »رود که در این صورت عبارت است از: مصدری به کار می
بوده و این واژه در تمامی موارد « تأویل»ی واحد، جامع تمامی معانی دیگر ااین معن«. باطن

یا  ر لوازم یا آثارای دوجود قرینه استعمال یا در همین معنای جامع به کار رفته است و یا به واسطه
رآن در ق« تأویل»سپس با بررسی موارد استعمال  به کار رفته است. مصادیق این معنای جامع

ایم که این واژه در تمامی موارد استعمالش در کتاب الهی نیز در همان معنای مجید، اثبات نموده
ا شواهدی از آیات ارائه کند و بر این ادعجامع به کار رفته و بر معنایی بیش از این دلالت نمی

و ماهیت تأویل قرآن کریم را بررسی نموده  یهای مختلف در مورد چیستایم؛ سپس دیدگاهنموده
و برخی براهین فلسفی،  و در نهایت با الهام از آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت

. بر این اساس، روش ایمای اجمالی به چیستی و ماهیت تأویل و حقیقت قرآن مجید نمودهاشاره
 فلسفی است. ،مورد استفاده در این نوشتار تلفیقی از معناشناسی و روش برهانی
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 قدمهم

ده که در شبه دفعات متعددی در آیات قرآنی مورد استعمال واقع « تأویل»واژه 
مواردی مراد، تأویل قرآن کریم و در مواردی مراد، تأویلِ امور دیگری غیر قرآن 

باشد. یکی از مباحثی که در گستره تاریخ اسلام، همواره مورد توجه مفسران و می
و ماهیت و چیستی آن « تأویل قرآن کریم»علوم قرآنی بوده است، معنای  یعلما

مختلفی ابراز  ینظر نموده و آرا است که در این زمینه اشخاص متعددی اظهار
اند. در این نوشتار درصدد هستیم تا با استفاده از اقوال لغویون و اصول عقلایی داشته

تعریفی روشن و  محاوره و نیز آیات کتاب الهی و روایات اهل بیت عصمت
ارائه نمائیم که اشکالات سایر تعاریف و نظریات را « تأویل قرآن کریم»متقن از 

 سؤالات و ابهامات مطرح در این زمینه باشد. نبوده و پاسخگوی همهواجد 

 تأویل در لغت: .1

در لغت به « أول»است و از آنجا که « أول»مصدر باب تفعیل از ماده « تأویل»
و ابن منظور و طریحی و ابن فارس، معجم  یجزرریاثاست)ابنآمده« رجوع»معنای 

راغب أصفهانی، ذیل ماده أول( بنابراین  ومی وس اللغه و فیروز آبادی و فیییالمقا
« اندنارجاع و بازگرد»بایستی به معنی « افعال»با توجه به معنای غالبی باب  تأویل
 1باشد.

ها را در توان آنل معانی فراوانی ذکر شده که مییهای لغت برای تأواما در کتاب
 داد:دو دسته قرار 

از آن مورد نظر است)راغب اصفهانی، همان(  زی به هدفی کهی( برگرداندن چأ
نقل  ،تر آن)طریحی، همان(ارجاع و برگرداندن کلام از معنای ظاهر به معنای پنهان
ل یازمند دلیزی که نیظاهر لفظ از معنای اصلی آن به چ

ه از معنای ظاهر به معنای احتمالی موافق یبرگرداندن آ ،همان(، یجزرریاثاست)ابن
 ز به آن بازیك چیآشکار ساختن آنچه که  ،سنت)زبیدی، ذیل ماده أول(با کتاب و 

روشن ساختن کلامی که معانی آن  ،گردد)همان؛ جوهری، ذیل ماده أول(می
 ،(دی، ذیل ماده أولیسر نباشد)فراهیر از الفاظ آن میانی غیمختلف بوده و جز با ب

و خبر دادن از  ر باطنیتفس ،(04: ق1011، عسکریخبر دادن از معنای کلام)
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ن معنای متشابه)زبیدی، همان( و ییتب ،(48و  44: 1731، رییقتِ مراد)جزایحق
این معانی  توان گفت جامع همهکه می ر کردن خواب)فیروز آبادی، همان(یتعب

بازگرداندن هر شیء اعم از اینکه فعل باشد یا حکم یا کلام خبری : است از عبارت
دیگر به آنچه که حقیقت و باطن شیء است و مراد و یا انشائی یا هر امر وجودی 

مقصود و هدف از شیء همان حقیقت بوده و شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوی 
معانی مذکور همگی از مصادیق و یا آثار و لوازم این  و آیه و نشانه و حامل آن است

 جامع هستند.
معنای »ت است از کلامی حقیقت و باطنی دارد که عبار به عنوان مثال، هر

خاصی که متکلم القای آن را به مخاطب خویش توسط کلام مذکور اراده کرده 
از آن سرچشمه  کلام نیز و همین حقیقت، مراد و مقصود از کلام بوده و« است

به  گرداندن کلامباز»کلام یعنی  گرفته و به نحوی حامل و نشانه اوست. لذا تأویلِ 
و مراد و مقصود متکلم از آن کلام است و تبیین و  معنایی که باطن و حقیقت کلام

 «.آشکار ساختن آن معنا و اراده
مآل و عاقبت و مصلحتی که در فعل »همچنین حقیقت هر فعلی عبارت است از 

انجام  نهفته و بر آن مترتب است و همان عاقبت مطلوب و مراد فاعل بوده و اراده
مصلحت  بازگرداندن آن به»تأویل فعل یعنی بنابراین «. گیردت میئفعل نیز از آن نش

 .«و عاقبتی که مطلوب و مراد فاعل بوده و در فعل نهفته و بر آن مترتب است
و چناچه فردی دیگری را به فعلی امر نماید، تأویل این انشاء عبارت است از 

بازگرداندن آن)انشاء و امر( به مصلحت و عاقبتی که بر متعلقش مترتب است و »
را طلب نموده یا برای خودش، یا برای شخص مأمور و یا برای فرد  ول آنآمر حص

ت تبیین و روشن ساختن مصلح»و به عبارت دیگر تأویل امر عبارت است از « ثالث
ق امر مترتب است  «.و عاقبتی که بر متعلَّ

آن حقیقتی که برای فرد در عالم رؤیا در »و یا حقیقت خواب عبارت است از 
شکل و صورتی که متناسب با مدارک و مشاعر او بوده و به نحوی گویای آن حقیقت 

 باز گرداندن خواب به آن حقیقتِ »لذا تأویل خواب یعنی «. کندباشد، تمثل پیدا می
« آن متمثل گردیده و تعبیر و تبیینمبطون که برای صاحب رؤیا به این صورت خاص 

که آن حقیقت متمثَل ممکن است امری باشد که در مراتب علم و اراده الهی برای 
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ای مرتبت با اوست مقدّر و ممضی گردیده صاحب رؤیا و یا فرد دیگری که به گونه
است و یا اخلاق و ملکات شخصیتی او و یا حتی وضعیت مزاجیش باشد که باعث 

، 1731ی، ی.ک: طباطبارشود.)تمثلاتی برای وی در خواب می حصول صور و
 (  837 – 864 و 41 – 38: 11ج

از ء به آن بك شییء، آنچه که ك شییان و انتهای شیء، عاقبت و سرانجام یب( پا
عاقبت کلام و آنچه که کلام به  ،گردد)ابن فارس، مجمل اللغه، ذیل ماده أول(می

ر یمعنای پنهان قرآن که غ ،س اللغه، همان(ییمعجم المقاگردد)ابن فارس، آن باز می
توان گفت جامع همه این معانی از معنای ظاهر آن است)طریحی، همان( که می

امری که حقیقت و باطن شیء و مراد و مقصود و هدف از آن بوده »عبارت است از 
ه با توجه بو « و شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوی آیه و نشانه و حامل آن است

گذشت، بازگشت معانی مذکور در  أ(توضیحاتی که در مورد معانی بخش)
 به معنای جامع روشن است. (بخش)ب

در واقع یک معنا بیشتر ندارد و گاهی به صورت مصدری « تأویل»بنابراین 
دهد و گردد، که در این صورت همان معنای جامع اولی را افاده میاستعمال می

 سازد.ی، که در چنین حالتی معنای جامع دوم را متبادر میگاهی به صورت وصف
توان بر این مدعا ـ که تأویل یک معنای حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی می

مذکور در کتب لغت برای این واژه، از مصادیق، لوازم یا آثار همین معنای جامعِ 
ه حال خارج نیست: از س« تأویل» واحد هستند ـ چنین استدلال نمود که امر واژه

یا اینکه معانی مذکور برای این واژه، همگی معانی حقیقی آن هستند؛ یا همگی ـ به 
 اند؛ یا برخی حقیقی و برخی مجازی.جز یک مورد ـ معانی مجازی

حالت دوم همان مدعای ماست؛ اما در حالت اول و سوم دو صورت متصور 
 است:

 .قیقی به صورت تعیینی استاینکه وضع این لفظ برای تمامی معانی ح ـ
 .است برای برخی تعیینی و برای برخی دیگر تعیّنیوضع لفظ  ـ

در صورتی که قائل به وضع تعیینی واژه برای تمام معانی حقیقی متعدد باشیم، 
تک دلیل قطعیِ دال بر وضع تعیینی در مورد تک بسیار و اقامه این ادعا نیازمند مؤونه

که چنین دلیلی مفقود است. اما چنانچه قائل به وضع  معانی حقیقی ادعایی است
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تعیّنی تأویل برای معانی متعدد حقیقی بشویم، این نظر در حقیقت به همان مدعای 
رفته و در ت گئچرا که وضع تعیّنی ابتدائاً از استعمال مجازی نش ،کندما بازگشت می

ای ی را که برای معنهای مختلف، لفظشود که افراد، قبایل و گروهصورتی حاصل می
وجود مناسبتی میان آن معنای  خاصی وضع شده است، در معنای دیگری، به واسطه

له استعمال نموده و این استعمال به حدّی از کثرت برسد مستعمل و معنای موضوع
که در نهایت منجر به وضع تعیّنی لفظ برای معنای دوم گردیده و این معنا نیز در 

له لفظ قرار گیرد؛ و از آنجایی که تا قبل از بلوغ میزان استعمال معانی موضوع زمره
مجازی به حدّ وضع تعیّنی، استعمال لفظ در معنای دوم به صورت مجازی است، 

گردد که لفظ یک معنای بنابراین وضع تعیّنی در باطن و مآل به مدعای ما باز می
ی صادیق همین معنای حقیقحقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی از لوازم، آثار یا م

 ها استعمال گردیده است.مناسبتی لفظ در آن هستند که به واسطه
تأویل ـ و همچنین است سایر واژگان دیگری که در کتب لغت معانی  بنابراین واژه

ها ذکر شده است ـ اصالتاً یک معنای حقیقی بیشتر نداشته و سایر متعددی برای آن
وجود مناسبتی به همین معنای  همگی به واسطهمعانی مذکور در کتب لغت، 

کنند. مگر آنکه بتوان دلیلی قطعی بر تعدد وضع تعیینی لفظ حقیقی واحد رجوع می
 تأویل و نه هیچ واژه برای دو یا چند معنا اقامه کرد که چنین دلیلی نه در مورد واژه

 عموم چرا که اولاً  ،باشددیگری در دست نیست و کتب و اقوال لغویون نیز دلیل نمی
ور منظالعروس و ابنالمحیط و زبیدی در تاجایشان ـ همچون فیروزآبادی در قاموس

اعم از آوری معانی مستمعل لغات ـالعرب و... ـ صرفاً درصدد جمعدر لسان
کمی که  اند و ثانیاً عدهـ بوده و مجاز و حقیقت را از هم جدا نکردهحقیقی و مجازی

اند، آنچه در این ها از معانی مجازی بودهمعانی حقیقی و تمییز آندرصدد کشف 
همانند دوم نیز ـ باشد و ثالثاً بسیاری از همین دستهاند اجتهاد ایشان میباب گفته

فارس در معجم مقاییس و راغب در مفردات و از متأخرین آقای مصطفوی در ابن
نظر بوده و برای هر واژه، تنها قائل هم ـ با ماالتحقیق و علامه طباطبایی در المیزان

 اند.به یک معنای حقیقی واحدِ جامع بوده و سایر معانی را به آن بازگردانده
توان فهمید که آن معنای حقیقی که لفظ به اما چنانچه کسی بگوید از کجا می

ه ی است کییک از معانی وضع تعیینی و در ابتدا برای آن وضع شده است، کدام
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یق گوییم: اهل تحقلفظ مورد بحث در کتب لغت ذکر شده است؟ در پاسخ میبرای 
اصل »ای دارند با عنوان در این زمینه، در مقام تفسیر متشابهات کتاب الهی قاعده

 .«وضع الفاظ برای روح معانی
بر اساس این قاعده، الفاظ برای روح معانی ـ یا به تعبیر دیگر معانی عام ـ وضع 

له الفاظ ندارند. ها، دخلی در موضوع  صیات مصادیق و قالباند و خصوشده
لهِ الفاظ معنایی جامع است که بر همه مراتب و مصادیق آن معنا و حقیقتِ موضوع

شئون و درجات آن، قابل صدق و انطباق باشد و خصوصیاتِ هیچ یک از  بر همه
 اژهله وموضوعله نیست. به عنوان مثال، حقیقت مراتب و شئون، دخیل در موضوع

های مختلف را در الواح نقش تابزاری که توسط آن، صور»عبارت است از « قلم»
، مادی آن اینکه آیا جنس آن ابزار از چوب باشد یا آهن یا پلاستیک یا غیرو « زنندمی

د شود محسوس باشو محسوس باشد یا مجرد و ملکوتی، نقشی که توسط آن زده می
« لوح» اینکه حقیقتِ واژهله لفظ دخیل نیستند. کما در موضوعکدام یا معقول؛ هیچ

و جنس لوح و مادی و مجرد « فیه باشدموجودی که منقوش  »صرفا عبارت است از 
وجودی نقش و فاعل نقاشی و ... هیچ کدام در  بودن آن و یا جنس و نوع و مرتبه

، آشتیانی؛ مدرس78 :1ج، 10111.ک: فیض کاشانی، ر).اندله اعتبار نشدهموضوع
آملی، ؛ جوادی811 – 804: 1740؛ همو، 78: 1736خمینی، ؛ امام4: 1738

ی نیز همین ی( کما اینکه علامه طباطبا888 – 884: 7ج ؛171 – 171: 18جتا، بی
ه شناختی تقریر نمودشناختی و انسانمطلب را به بیانی دیگر و با نگاهی زبان

 (718: 8ج ؛ 11 – 8: 1.ک: طباطبایی، همان، جراست.)
باشد، له لفظ میبر این اساس و مبتنی بر این قاعده، معنای اولیه که همان موضوع

بایستی معنایی جامع باشد که خصوصیت موارد استعمال لفظ در آن دخیل نبوده، 
مامی اصلی ت مایهروح و بن معانی مستعمل بوده و بتواند به منزله همه در بر گیرنده

 لحاظ شود. آن معانی

 در قرآن مجید:« تأویل» واژه .2

اگر آنچه را که در مورد معنای حقیقی تأویل گفته شد، بپذیریم ـ که با توجه به 
توضیحاتی که گذشت، این مدّعا مبرهن بوده و قابل خدشه نیست ـ در این صورت 
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او از این  را در کلام خود به کار برده باشد، اما مراد« تأویل» چنانچه متکلمی واژه
استعمال برای ما معلوم نباشد، اصل آن است که کلام او را بر همین معنای جامع 

 ورمنظ –زیرا اگر متکلم معنایی زائد بر قدر جامع را اراده کرده باشد  ،یمیحمل نما
 لغوی بحث در و آمده «تأویل» واژه برای لغت کتب در که است ییمعانی از یکی

 مانه لوازم یا آثار مصادیق، از معانی این همگی که شد گفته و گردید اشاره هاآن به
کلام  زائدی در ای بر این استعمال نصب نموده و مؤونهبایستی قرینه -ند هست جامع

خود بیاورد و چنانچه کسی چنین ادعایی بنماید، عرف عقلا از او دلیل این مدعا را 
اصول اساسی عقلا در محاورات طلب نموده و اثبات آن را خواستارند. این اصل از 

تعبیر نموده و آن را در تمامی « اصاله الحقیقه»باشد که از آن به شان میعرفی
 دانند.محاورات و در مورد همه کلمات ساری و جاری می

 هفده بار در قرآن کریم استعمال« تأویل» گوییم واژهحال با توجه به این نکته می
مام این موارد در همان معنای جامع وصفی به کار رفته گردیده که به اعتقاد ما، در ت

آنچه که حقیقت و باطن شیء و مراد و مقصود از آن است و شیء از »است؛ یعنی 
زیرا در تمامی این موارد، دلیل و  ،«آن سرچشمه گرفته و حامل و نشانه اوست

ع، بر قدر جام« ویلتأ» بیش از این معنا در کار نبوده و با حمل واژه ای بر ارادهقرینه
معنای کلام به صورتی صحیح و منطقی ترتیب یافته و نیازی به تصور یا تقدیر معنای 

 دیگری نیست.
ر قرآن یدر مورد غ« تأویل» توضیح مطلب آنکه از این هفده مورد، دوازده بار واژه

 ر بارو پنج بار در مورد قرآن کریم به کار رفته است؛ از میان دوازده موردِ اول، چها
گردد به کار در حال اضافه به احلام و رؤیا و یا ضمیری که به رؤیا باز می

این موارد با توجه به توضیحی که  ( که در همه111و  01، 00، 76 :رفته)یوسف
 در معنای جامع وصفی، واضح و مشخص است.« تأویل» گذشت، استعمال واژه

( که 111و  81، 6: ه)یوسفدشاستعمال « احادیث»و سه بار در حال اضافه به 
در معنای احادیث در میان مفسران اختلاف واقع شده است و برخی آن را به معنای 

؛ مکارم 081: 14ج، 1081فخر رازی،  ؛84: 6جتا: بیاند)طوسی، رؤیا گرفته
( و بعضی به مطلق حوادث و وقایع 41: 11ج ؛714و  711: 8ج، 1730رازی، یش

، یینیز یکی از مصادیق آن است)فخر رازی، همان؛ طباطبایا ؤاند که رمعنا کرده
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را مردد میان دو معنای رؤیا و غوامض کتب الهی  ( و برخی دیگر آن41 /11همان، 
( 116 /7: 1014ضاوی، یدانند)فخر رازی، همان؛ بو سنن انبیاء و کلمات حکما می

 تعبار «احادیث یلِ تأو» معنای ـبگیریم معنایی هر به را احادیثـاما در هر صورت 
آن  أن حدیث که هدف و مقصود از آن و سرچشمه و منشباط و حقیقت» از است
 «.است

زیرا چنانچه احادیث را به معنای رؤیا و خواب بدانیم، این سه مورد نیز همانند 
نیاز از روشن و بی« تأویل احادیث»چهار مورد قبلی بوده و مدعای ما در معنای 

را به معنای غوامض کتب الهی و سنن انبیاء و  چنانچه آنتوضیح اضافی است؛ و 
 «تأویل قرآن مجید»از سنخ « تأویل احادیث»کلمات حکما بدانیم، در این صورت 

خواهد آمد، صحت « تأویل قرآن مجید»بوده و از توضیحی که در ادامه در مورد 
معنی مطلق  اما چنانچه احادیث را به ،مدعای ما در اینجا نیز روشن خواهد گردید

حوادث و وقایع بدانیم، حقیقت و باطن حوادث و وقایع کونیه عبارت است از 
 .«معلولی عالم هستی ،ها در نظام تقدیرات الهی و ساختار علیجایگاه آن»

توضیح مطلب آنکه بر اساس قوانین و نوامیس لایتغیر خلقت، هر حادثه و هر 
ه ت گرفتئها نشاسبابی است که از آنوجود امکانی دارای یک سری علل و عوامل و 

و وجود امکانی دارای یک سری  باشد؛ همچنین هر حادثهها میو معلول و مسبَب آن
ها گردیده و آن غایات و نتایج، بر این حادثه و غایات و نتایج است که منتهی به آن

د ووجود خ»، «علل و عوامل حادثه»باشند. این سلسله متشکل از واقعه مترتب می
یروار مرتبط و متصل و زنج ، یک سلسله«غایات و نتایج مترتب بر حادثه»و « حادثه

 وجود و داشته ارتباط ـواسطه با یا واسطهبیـها است که در آن هر حلقه با سایر حلقه
 انسانِ  فردیِ  تقوای مثال عنوان به. است مستلزم را هاحلقه دیگر وجود و تحقق یکی،

مورد او فعال گردند  در رزق، توسعه ملکوتیِ  عواملِ  و علل تا گرددمی باعث «الف»
و در نتیجه وسعتی در معاش او حاصل گشته و متأثر از این وسعتِ معاش، توفیق 

حی باشد صال این توفیق، ذریه انفاقات و اعمال صالحه برای او بیشتر گردیده و ثمره
، تقوا، باعث «ب»ا در مورد فرد اما چه بس ،فرمایدکه خداوند به این انسان عطا می

صبر بر قلّت رزق، مراحل کمال را به سرعت  تضییقِ معاشِ وی گردد و او به واسطه
گری و فسق و فجور وی، از باب سنت ، لاابالی«ج»طی نماید و یا اینکه در مورد فرد 
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 و استدراج، باعث توسعه رزق او و نتیجتاً فرو رفتنِ روزافزونِ وی در منجلاب فساد
هلاک شود. حال اگر خداوند علم به تأویل حوادث و وقایع را به کسی ارزانی  ورطه

تواند علل و عوامل وقوع هر حادثه و غایات و نتایج مترتب بر دارد، چنین فردی می
را مشاهده  آن را از ورای حجاب ظاهرِ آن حادثه دریافته و باطن و حقیقت و تأویل آن

در عالم تکوین، باطن و حقیقت و تأویل آن شیء بوده  چرا که علت هر شیء ،نماید
ای برای علت خویش، و شأنی از شئون وجودی آن و هر معلولی، آیت و نشانه

( البته تأویل حوادث و وقایع امکانی 41: 11ی، همان، جی.ک: طباطباراست.)
تری نیز دارد که آن، همان مظهریت وجودات امکانی برای تر و راقیمعنای عمیق

 طلبد.أسماء و صفات الهی است که توضیح و تبیین آن مجال دیگری می
 :یک بار در حال اضافه به ضمیر به کار رفته است)یوسف «تأویل» همچنین کلمه

 /5: 2731( که در مرجع ضمیر اختلاف بوده و برخی آن را به طعام)طبرسی، 73
ا و خواب دو زندانی ( و برخی دیگر به رؤی138 /11: همان ی،یطباطبا ؛713 – 716

که  ،(013 /8: 1730رازی، یگردانند)مکارم شمیباز  در داستان حضرت یوسف
در هر صورت باز هم تأویل در یکی از مصادیق همان معنای جامع وصفی به کار 

 رفته است.
بنا بر اینکه ضمیر را به طعام بازگردانیم، گویا غذایی که آن روز برای زندانیان آورده 

أویل ت»شان تفاوت داشته که در این صورت معنای ۀغذایی هر روز ه با جیرهشده بود
قبل از اینکه آن غذای متفاوت را بیاورند،  این است که حضرت یوسف« طعام

 بوده تفاوت این منشأ و باطن کهـ کیفیت آن و نیز علت متفاوت بودن غذای آن روز
 یانب زندانیان برای را ـده استبو منشأ آن از اینشانه و آیت روز، آن متفاوت غذای و

 نیز ردمو این بازگردد، زندانی دو خواب و رؤیا به ضمیر اینکه بر بنا و است؛ فرموده
 .باشدمی( 111 و 01، 00، 76یوسف: )اول مورد چهار همانند
ی که حضرت خضر انجام داده و حکمت یتأویل دو بار هم در مورد کارها واژه

( و یک بار هم در مورد 48و  34 :پنهان بود)کهف موسیها برای حضرت آن
( و یک مورد هم 18 :جهت داوری در تنازعات)نساء رجوع به خدا و رسول

( به کار رفته است که در 71 :اسراء«)ایفای کیل و توزین با ترازوی مستقیم» هدربار
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به توضیحات دهد و با توجه این موارد نیز همان معنی جامع وصفی را افاده می همه
 گذشته در مورد تأویلِ فعل و تأویل امرِ به فعل، صحت ادعای ما واضح است. 

 مجید: تأویل قرآن. 1 .2

در قرآن مجید « تأویل» گونه که گفته شد، از میان هفده موردی که واژه همان
 یکه در میان علما 1،خود قرآن مجید است استعمال شده است، پنج مورد درباره

ی و مفسران، در مورد معنی آن اختلاف نسبتا زیادی وجود داشته و هر یک علوم قرآن
 اند.برای آن تعریفی ارائه داده

آیات  در میان قدما، تأویل معنایی مترادف با تفسیر داشته که بنابر این قول، همه
ه، ی؛ مرکز الثقافه و المعارف القرآن788: 8جهمان، قرآنی تأویل دارند.)طوسی، 

داند و طبری نیز تأویل را به همین معنی می (، به نقل از ابن تیمیه143: 7ج، 1731
قول الله  تأویل»یا ...« ل قوله تعالی یتاو یالقول ف»جای تفسیرش با عبارت در جای

 به بیان تفسیر آیات پرداخته است....« 
دانند که از کلام اما در میان متأخرین، برخی تأویل را معنای خلاف ظاهری می

ی، یقصد شده است که بنابر این قول، تنها آیات متشابه دارای تأویل هستند؛)طباطبا
علامه این قول را به  (همان: 1731ه، ی؛ مرکز الثقافه و المعارف القرآن16: 1731

 دهد.اکثر متأخرین نسبت می
قول  دانند که بنابر اینای دیگر تأویل را به معنی توجیه فعل و قول متشابه میعده

/ 1: 1738معرفت، ؛ 84/ 7: 1011معرفت، ).نیز، تنها آیات متشابه تأویل دارند
 (830: 1741؛ معرفت، 80

آیات  برخی نیز تأویل را مترادف با معنای باطنی قرآن و شامل همه
، همان( 1741؛ معرفت، 81: 1738معرفت، همان؛  :1011معرفت، شمارند)می

وجود قرینه و دلیلی  دانند که به واسطهیو برخی دیگر آن را معنای مرجوح کلام م
رسد که این قول، ( به نظر می33، نوع 086 /8: 1081شود)سیوطی، بر آن حمل می

همان قول اولی است که از متأخرین نقل شد که علاوه بر سیوطی، ابوحیان و 
                                                           

قرآن مورد نظر است  لی( به اتفاق مفسران قطعا تأو3: آل عمران)ن پنج مورد، در دو موردیاز ا.  1
 .ل قرآن استی( طبق نظر مشهور مقصود تأو78 :ونسی؛ 17: اعراف)و در سه مورد
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جرجانی و ماتریدی و بسیاری دیگر قائل به همین قول هستند. در هر حال، بنابر این 
 قول نیز تنها آیات متشابه دارای تأویل هستند.

ی گانه در معاننظران معتقدند که تأویل در این موارد پنجای دیگر از صاحبدسته
ند از مقصود از آیات متشابه، مصداق خارجی و امتعددی به کار رفته که عبارت

که علاوه آخرت، و معنای اعمی  تجسم عینی وعد و وعیدها و خبرهای قرآن در زمینه
: .کرشود.)بر دو معنای اولی، شامل معارف باطنی و مصادیق مستور آیات نیز می

بابایی( و برخی نیز در دیدگاهی مشابه معتقدند که این واژه در رابطه با قرآن کریم، 
، .ک: همان؛ شاکرردر لسان روایات نیز در معانی مختلفی استعمال شده است.)

1736 :68 – 46) 
ر باشد، مبنی بمی« ابن تیمیه»ششمی هم وجود دارد که منسوب به  در اینجا قول

اینکه تأویل قرآن از سنخ معانی نبوده و بلکه حقیقتی است که الفاظ و معانی از آن 
برای هر کلامی چهار مرحله وجود ذهنی و لفظی و « ابن تیمیه»حکایت دارند. 

ی وجود خارج همان مرتبهکتبی و خارجی قائل بوده و معتقد است که تأویل کلام، 
شوند. تفسیر تعریف می آن است و سایر مراتب از سنخ تأویل نبوده و بلکه در حوزه

ویل آن، حقیقت مطلوب و آن مصلحتی است که بر أحال اگر کلام، طلب باشد، ت
ویل آن، تحقق عینی همان أگردد و اگر کلام خبر باشد، تمتعلق طلب مترتب می
بر داده شده است که یا در گذشته تحقق یافته و یا در آینده چیزی است که از آن خ

 محقق خواهد شد.
، تاویل این کلام، همان طلوع آفتاب «طلعت الشّمس»مثلًا چنانچه گفته شود: 

است که در خارج تحقق یافته و یا تأویل رؤیا، همان تحقق خارجی آن است و 
 ؛186 – 181 /7ق: 1763 رضا، رشید ؛81 – 10 /8ق: 1788، تیمیههکذا.)ابن

( در 01 /7: 1013 ی،یطباطبا ؛144/ 7: 1731 ه،یالقرآن المعارف و الثقافه مرکز
ه ها و یا بازگشتشان بسستی آن این میان اقوال دیگری نیز وجود دارد که به واسطه

؛ 68 – 11: 1731ی، یکنیم.)ر.ک: طباطباموارد مذکور از بیانشان صرف نظر می
 (33، نوع 084 - 086/ 8: 1081؛ سیوطی، 08 - 00/ 7 :1013همو، 
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ای در این زمینه دارد که در واقع با البته مرحوم علامه طباطبایی نیز دیدگاه ویژه
قول مختار ما یکسان بوده و در ادامه با بیان قول مختار، دیدگاه ایشان نیز روشن 

 خواهد شد.

 نقد اقوال. 2. 2

مذکور دارای ایراد بوده و بعضا از جهات ست که تمامی اقوال ا این در حالی
 باشند؛ زیرا:ای دچار اشکال میعدیده

ه تأویل ـ و بلک گفته شد، اصل اولی در استعمال واژهدر ابتدا گونه که اولًا همان
دیگری ـ چه در استعمالات قرآنی و چه در غیر آن، اقتضای آن را دارد که  هر واژه

مگر در موردی که حمل بر معنای حقیقی  ،گرددلفظ بر معنای حقیقی خودش حمل 
ی معنایی غیر از معنای حقیقی در کار ای دال بر ارادهقطعیه متعذر باشد و یا قرینه

باشد و حتی در صورت شک در وجود قرینه و یا شک در قرینه بودن امر موجود، باز 
ستعمال ست که در هیچ یک از موارد اا هم اصل مذکور حاکم است. این در حالی

معنایی غیر از معنای حقیقی)قدر جامع(  ای دال بر ارادهتأویل در قرآن مجید، قرینه
در کار نبوده و بلکه در ادامه با تبیین معنای مختار، روشن خواهد شد که با حمل 
تمامی موارد بر همان معنای حقیقی، معنای کلام به صورتی صحیح و منطقی ترتیب 

ا تقدیر معنای دیگری نبوده و هیچ معذوری هم در کار نیست. یافته و نیازی به تصور ی
 اند.لذا تعاریف فوق همگی ادعای بدون دلیل

: 1736، .ک: شاکررل و شواهد لغوی و هم شواهد روایی متعدد)یثانیاً هم دلا
 معنای دو مفید ،«تأویل» و «تفسیر» واژه دو که دارند این بر دلالت( 38 – 34

. باشدمی تعبیر در مسامحه بر مبتنی و بوده باطل اول قول ذاباشند، لمی متفاوت
 در روایات برخی در واژه دو این که اندپنداشته چنین نظرانصاحب از برخی البته

 و سست گمانی دیدگاه، این که( 34 – 33: هماناند)سان استعمال شدهیک معنایی
 .است روایات این فهم در نگریسطحی و دقتیبی از ناشی

ل یها جز انتظار تأوا آنیآ( »17)اعراف: لَهُ ینْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِ یهَلْ  مبارکه هیثالثاً آ
بُوا بِما لَمْ  مبارکه هیو نیز آ« آن را دارند؟ ا یحِ یبَلْ کَذَّ أْتِهِمْ یطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّ

زی را دروغ انگاشتند که به علم آن احاطه نداشتند و یبلکه چ( »78ونس: ی)لُهیتَأْوِ 
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ظهور در این مطلب دارند که داشتن تأویل، « امده استیشان نیهنوز تأویل آن برا
 ـهمتشاب و محکم از اعمـمختص به آیات متشابه نبوده و تمامی آیات کتاب الهی 

 تشابهم آیات رد منحصر را تأویل که تعاریفی بنابراین  باشند.می وصف این واجد
 و بوده منافی قرآنی ظهورات با( مذکور تعاریف از سوم و دوم تعریف)نمودندمی

 (16: 1731 ی،یطباطبا: ک.ر.)اندباطل
« لَهُ یتَأْوِ »البته برخی از محققین در این ظهور خدشه نموده و بازگشت ضمیر در 

ول همان(؛ اما حتی بر فرض قباند)ر.ک: بابایی، در این دو آیه به کلّ قرآن را نپذیرفته
ینکه روایات ا دیدگاه ایشان نیز، داشتن تأویل مختص به آیات متشابه نیست. مضافاً 

متعددی در دست داریم که به تأویل داشتن تمامی آیات قرآنی تصریح 
 نمایند.)ر.ک: همان(می

 ه معنیقول اول، دوم و سوم آن است که در قرآن مجید آیاتی باشند، ک رابعاً لازمه
 علم در راسخان و خدا برای تنها ـعمرانآل مبارکه سوره 3 آیه بر بناـها و مراد از آن

که این امر با فصاحت  ،عاجز باشد هاآن معنی درك از مردم عامه فهم و بوده معلوم
چرا که  ،و بلاغت ادبی کتاب الهی و هدایت بودن آن برای همگان منافات دارد

هاست و کتابی که در بیان معارف خود مستلزم اغلاق و ابهام در برخی تعالیم و گزاره
آورد طلبی داشته و ندای تواند ادعای اعجاز و همدچار ابهام و اغلاق باشد، کجا می

اوائل  یم تنها حروف مقطعهیهدایت عمومی و همگانی سر بدهد. مگر اینکه بگو
 فهمی همه و روشن معنای که اندآیات این تنها زیرا ـ ندابعضی سور دارای تأویل

 علومم بالا در که ـاست خداوند مختص هاآن معنی به علم که گفت توانمی و نداشته
، ؛ همو13: 1731ی، یفی است.)ر.ک: طباطبامنا آیات خود با دیدگاه، این که شد

1013 :7/ 03 ) 
یات قرآنی ها و آاری از گزارهیزیرا بس ،استقول ابن تیمیه نیز مبتلا به همین اشکال 

اموری هستند که عموم مردم در  ،از قبیل قصص و آیات الاحکام و یا آیات اخلاقی
گاه توانند از آنز مییماردلان نیها شریک بوده و حتی بدرک مصداق خارجی آن ها آ

 مصالحی ق خُلقی و یایدهند یا حقاها خبر میات قصص از آنیشوند؛ حوادثی که آ
گردند، ر دستورات عملی ناشی مییکه از عمل به احکام عبادات و معاملات و یا سا
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مردم در  ن در علم باشد و همهیاموری نیستند که درکشان مختص به خدا و راسخ
 ( 08 /7: 1013ی، یاند.)ر.ک: طباطباكیها شردرك آن

 تیمیهو قول ابنخامساً استعمال تأویل در مصداق خارجی، شاهد لغوی نداشته 
مگر اینکه منظور ابن تیمیه آن باشد که معنی  ،ادعایی بدون پشتوانه و دلیل است

و  أحقیقت و باطن و آن امری که منش»عبارت است از « تأویل قرآن مجید»
و آن حقیقت و سرچشمه نیز، چیزی جز وجود خارجی « آیات قرآن است سرچشمه

در این صورت اگرچه قول  .ور او همین باشد(منظ های قرآنی نیست)که ظاهراً گزاره
پذیریم، اما چنانچه در ادامه می« تأویل قرآن مجید»ابن تیمیه را در مورد معنای 

آیات قرآنی، وجود خارجی  أروشن خواهد گردید، این نظر که حقیقت و باطن و منش
 نظر باشد، ـشد گفته بالا در و است تیمیه ابن نظر مدّ  که توضیحی همان بهـها آن

 .است تنافی در الهی کتاب آیات خود با و نبوده صحیحی
تمامی موارد استعمال  کدام جامع و در بر گیرندهسادساً تعاریف مذکور، هیچ

ر لسان د« تأویل قرآن کریم»تأویل در قرآن و روایات نیستند. توضیح مطلب آنکه 
موضوعات متعددی قرار ، محمولِ بیت عصمتآیات کتاب الهی و روایات اهل

گرفته است که این موضوعات از سنخ و نوع واحد نیستند؛ در برخی روایات، تأویل 
: 1010)ر.ک: صفار، .استعمال شده است« معنای باطنی آیات»و « بطن»به معنای 

؛ همان: 111و110، ح681و618/ 1: 1011زی، ی؛ عروسی حو1، ح186: 1ج
 (7، ح608 /8ق: 1781ه، ی؛ ابن بابو083، ح644

ظهور و تحققِ حقیقت و »یونس، به معنای  سوره 78اعراف و  سوره 17در آیات 
؛ 171/ 4: 1013باطن کتاب الهی در روز قیامت به کار رفته)ر.ک: طباطبایی، 

تحقق مصادیق حقیقت و باطن »در برخی روایات نیز به معنای و ( 63/ 11همان: 
؛ همان: است.)ر.ک: صفار، هماناستعمال شده « های مختلفآیات در دوران

 ( 6و 1، ح 181
: 1738، ده تا برخی معنای تأویل را متعدد بدانند)ر.ک: باباییشهمین امر سبب 

 مورد در استعمالش موارد تمامی در «مجید قرآن تأویل» آنکه از غافل ،(46 – 68
 تمامی در و گردیده استعمال واحدی معنای در آن، آیات برخی یا و کریم قرآن کل
محمول موضوعات مختلفی  که است ثابت حقیقت یک و واحد امر یک موارد، این
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له کاملا واضح و ئقرار گرفته است و با اندکی دقت و تأمل در این موارد، این مس
باشد که تعدد صرفاً در موضوعات این محمول است و نه معنای خود روشن می

کرد که جامع همه این معانی بوده و  ای معنامحمول. لذا بایستی تأویل را به گونه
استعمالات مذکور را به شکلی قانع کننده توجیه و تبیین نماید؛ بدین صورت  همه

باشند و یا از مراتب و شئون وجودیِ « تأویل قرآن مجید»که این معانی یا از مصادیق 
 متفاوتِ آن. 

 قول مختار. 3. 2

اره قرآن کریم به کار رفته است ـ حق پس از تأمل در این پنج مورد ـ که تأویل درب
تأویل در همان معنای جامع وصفی  یم در تمامی این موارد نیز واژهیآن است که بگو

معنایی زائد بر معنای جامع در هیچ یک از پنج  ای دال بر ارادهاستعمال شده و قرینه
 ست،ا رفته کار به کریم قرآن مورد در هاآن در تأویل واژه که روایاتی در بلکه ومورد  
یقی، بدون هیچ اشکالی جامع تمامی موارد استعمال حق معنای همین و ندارد وجود

حقیقت و باطن آیات قرآنی که سرچشمه »باشد. لذا تأویل قرآن عبارت است از می
  .«ای از آن هستندلفظی قرآن بوده و این الفاظ آیت و نشانه مرتبه أو منش

طن چیست و چه ماهیتی داشته و نوع ربط آن با این قرآن اما اینکه آن حقیقت و با
چه سؤالی است که بایستی به صورت جداگانه و در  ملفوظ چگونه است؟ اگر

نوشتاری مستقل به آن پرداخت، اما ناچاریم به منظور اثبات دیگاه خویش و تبیین 
 ،نسبت به تمامی موارد استعمالخود،  ییچگونگی جامعیت و شمول معنای ادعا

آیات  گوئیم: به دلالتلذا به اختصار می. باره ارائه دهیمتوضیحی ولو مختصر دراین
قرآن،  بیانات روح است برای آیات و همه قرآن کریم، حقیقت کتاب الهی که به منزله

از  ،ها و قصص و... مستند به آن استاعم از احکام و اخبار و مواعظ و حکمت
امری ورای عالم ذهن و معنی، گوهری فراتر بلکه وده، سنخ مفاهیم و مدالیل الفاظ نب

حس و محسوس  تصور و تعقل، از قید ماده و جسمانیت آزاد، از مرحله از حوزه
ـ بسی که محصول حیات مادی بشری هستندفراتر، از قالب الفاظ و عبارات ـ

ض مح الکتاب و عالم تجردتر، و واقعیتی عینی و ملکوتی در مقام لدن و اموسیع
 .باشد که معرفت به آن ممکن نیست، مگر به طریق علم حضوری و شهود عینیمی
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، ملکوتاما از آنجایی که حصول ادراک شهودی و اتصال مستقیم به عوالم غیب و 
در گرو مجاهده بسیار و تطهیر نفس و ریاضت روح بوده و عموم مردم از آن 

تر ای نازلایق عقلی هم که در مرتبهبلکه حتی ادراک معانی کلی و حق 8،اندبهرهبی
ها انسان های علمی و ذهنی است که عامهاز معارف شهودی است، در گرو ریاضت

باشد و فهم عموم افراد بشر تنها با محسوسات سر و کار داشته، ای نمیرا از آن بهره
راز بر ف قدرت ادراک امور مافوقِ حس و ماده را دارا نبوده و مرغ فکرتشان توان طیران

لذا خداوند تعالی آن حقیقت متعالی را به هدف تقریب به ، بام عالم مادی را ندارد
اذهان نفوس انسانی، از آن مقام والا به مراتب متعدد تنزل داده است تا نهایتاً در این 

؛ همو، 11: 1731ی، ی)طباطبا.امکان ظهور و تجلی در قالب لفظی را پیدا کند ئهنش
1013 :7 /00) 

ایحم وَ الْکِتَابِ الْمُبِ فرماید: حقیقت قرآن کریم می خدای تعالی درباره  نِ إِنَّ
هُ فیِ أُمّ یجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِ  کُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّ عَلَّ خرف: )زم  ینَا لَعَلیً حَکِ یالْکِتَابِ لَدَ  ا لَّ

ندنی عربی)واضح( حم، سوگند به کتاب روشنگر! که ما آن)کتاب( را خوا( »1-0
ر ای استواد، و قطعاً آن در نزد ما بلند مرتبهید شما خردورزی کنیم تا شایقرار داد

 .«است
الکتاب، این آیات صراحت دارند که اصل و اساس این کتاب، در مقام لدنّ و ام

در اعلی مراتبِ علوّ و إحکام و مجرد از قالب معنا و لفظ موجود است)واضح است 
الکتاب، لفظ و حتی معنا و صورت ذهنی هم حفوظ و مقام لدنّ و امکه در لوح م

متصور نبوده و در آن وادی تجرد محض حاکم است( و ما آن را پس از تنزّل، در 
دادیم؛ باشد که شما در آیات آن تعقل نموده و بدین وسیله قالب الفاظ عربی قرار 

بید؛ یاباز ،عیان ادراک نشود ای به سوی آن حقیقت متعالی که جز با مشاهده وروزنه
هُ لَقُرْءَان  کَرِ فرماید: و در جای دیگر می کْنُونٍ لاَّ یإِنَّ رُون یم  فیِ کِتَابٍ مَّ هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ مَسُّ

بّ یتَنزِ  ن رَّ قطعاً آن)کتاب( خواندنی ارجمندی ( »41-33)واقعه: نیالْعَالَمِ  ل  مِّ
 .«رندیگز پاکان با آن تماس نمیاست، در کتاب پنهان)علم الهی(، که ج

کند؛ یکی مقام صراحت دو مقام را برای قرآن کریم اثبات میبه این آیات نیز 
مکنون، که از مسّ غیر مطهرون مصون است، و دیگری مقام تنزیل، که برای عموم 

بَلْ فرماید: ( و نیز می66ی، قرآن در اسلام، صیباشد.)طباطبامردم قابل فهم می
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بلکه آن)کتاب( خواندنی)و( ( »88و  81)بروج: لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  ید  فِ یرْآن  مَجِ هُوَ قُ 
 .«با عظمت است، که در لوح محفوظی موجود است

ای از عوالم مجرده است؛ الکتاب، مرتبهلوح محفوظ نیز همانند مقام لدنّ و ام
ز بر حقیقتی ملکوتی نمل نی مبارکه سوره 6هود و آیه  ی مبارکهسوره 1 کما اینکه آیه

 برای قرآن مجید در مقان لدن دلالت دارند.
( الکتاب و لوح محفوظای که بر مطلب فوق)تنزّل قرآن مجید از مقام لدنّ و امنکته

ت مورد توجه قرار گیرد این اس بحث این مترتب بوده و شایسته است که در راستای
درجات متعدد است که هر که تأویل قرآن مجید، امری مشکّک و دارای مراتب و 

ح مطلب باشد. توضیو باطن و تأویل برای مراتب بعد از خود می أمنش مرتبه، به منزله
امکان اشرف و اخس و از آنجا که در عالم وجود، فترت و  آنکه مبتنی بر قاعده

له مبرهن و قطعی است که هر موجودی ـ از ئبریدگی و انسلاخ راه ندارد، این مس
جید ـ که از جایگاهِ حقیقیِ خود تنزّل یافته و در مراتب مادونِ وجود، جمله قرآن م

قیقیِ ح ظهور و بروز یابد، لاجرم بایستی در تمامیِ مراتب وجودی ـ که میان مرتبه
ان ای متناسب با هماند ـ تحقق یافته و در هر مرتبهآن واسطه نازله آن موجود و مرتبه

ل و مافوقِ خود، معلو رت، هر مرتبه نسبت به مرتبهمرتبه ظهور نماید که در این صو
  7آیت و نسبت به مرتبه مادون، علت و منشاء است.

از سوی دیگر، هر علتی با توجه به اینکه تمامی کمالات وجودیِ معلولاتِ خویش 
باشد و هر معلول نیز، ها میرا به نحو اتمّ و اکمل واجد است، باطن و حقیقت آن

 ش آیت و نشانهاوجودی خود  و به مقدار سعه وجودی علتِ موجدهشأنی از شئون 
 باشد.کمالات وجودی علتش می

ر مرتبه گفته شد، ه «تأویل» مبتنی بر این امر: اولًا بنابر آنچه در تعریف لِغوی واژه
مادون و حقیقت و باطنِ آن  از وجود شیء در فرآیند تنزّل ـ از آنجا که علتِ مرتبه

مافوق بوده، از آن سرچشمه گرفته و به نحوی  مادون معلول مرتبه و مرتبهباشد می
 آید.مادون نیز به حساب می ـ تأویلِ نسبت به مرتبهآیت و نشانه آن است

ت گرفته است، ئثانیاً از آنجایی که قرآن مجید از مقام ذات و غیب الهویت نش
پس اولین و اعلی مراتب تأویل و حقیقت آن، ذات حق تعالی و مقام احدیت 
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قام عالم امکان ـ یعنی م بعدی، تأویل آن منطبق بر اولین مرتبه باشد و در مرتبهمی
 .واحدیت و تجلی اسم اعظم ـ و متحد با صادر نخستین و حقیقت محمدی است

ر مورد قرآن اشاره به همین مطلب دارد که د کلام گهربار امیرالمؤمنین علی
ی»فرماید: می : 1013)کلینی، «کُونُوا رَأَوْهیرِ أَنْ یمِنْ غَ  کِتَابِهِ  یلَهُمْ سُبْحَانَهُ فِ  فَتَجَلَّ

کتابش برای ایشان تجلی نموده است، بدون آنکه  پس خدای سبحان در( »743/ 4
که  ناطق، جعفر بن محمدٍ الصادقو نیز روایت شریف امام به حق « او را ببینند

ی»فرماید: می هُ لِعِبَادِهِ فِ  لَقَدْ تَجَلَّ ر، جمهویابن أب«)بْصِرُونیکَلَامِهِ وَ لَکِنْ لَا  یاللَّ
به ( »37 :1011؛ فیض کاشانی، 738: 1011 شیخ بهایی،؛ 116/ 0: 1011

شان تحقیق خداوند برای بندگانش در کلام خویش تجلی فرموده و لیکن ای
 .«بینندنمی

اسوت ترین مراتب هستی، یعنی عالم نینیثالثاً از آنجا که این حقیقت متعالی تا پا
افته و در این نشأه به لباس الفاظ در آمده است، بنابراین بایستی در تمامی یتنزّل 

 تأویل باشد و ساحات و مراتبِ وجود، ظهور یافته و به عدد مراتب هستی، واجد
 است. تک آیات قرآنی ساری و جاریدر مورد تک بلکه این حکم

رابعاً از آنجایی که حقیقت و باطن قرآن کریم با حقیقت محمدی اتحاد و عینیت 
شان، همگی گستردگی و عدم تناهی داشته و مراتب و عوالم کون و وجود با همه

باشند؛ بنابراین تجلیات و ظهورات اسماء و صفات الهی و حقیقت محمدی می
 باشند و این حقیقتمراتب و عوالم امکانی همگی تجلیات حقیقت قرآنی نیز می

ای ظهور و تجلی نموده ای به گونهدر سراسر عالم امکان سریان داشته و در هر مرتبه
عالم امکان چیزی جز ظهور و تجلیِ تفصیلیِ حقیقتِ قرآنیِ متحد  است و اساساً 

جز تبیان لفظی مراتب  ،ز چیزی نیستو قرآن مکتوب نی با حقیقت محمدی نبوده
 عالم کِون و وجود و تجلیات اسماء حضرت حق.

 إِنَّ لِلْقُرْآنِ »که فرمود:  کما اینکه این معنی، از بیان گهربار پیامبر مکرم اسلام
همانا ( »113 /0: 1011جمهور، ابن ابی«)سَبْعَةِ أَبْطُنبَطْن  إِلَی لِبَطْنِهِ بَطْناً و َ ظَهْراً و َ 

ابل ق« برای قرآن ظاهری است و باطنی و برای باطنش باطنی است تا هفت بطن
استخراج است و ذکر عدد هفت در این روایت، منافاتی با ادعای ما مبنی بر تعدد 

 لقاب غیر و لایتناهی کهبطون و مراتب تأویل قرآن به تعداد مراتب کون و وجود 
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 هر که است وجود کلی عوالم بر دال تهف عدد که چرا ندارد، باشند،می احصاء
 .هستند نهایتبی شئون و مراتب دارای خود عوالم، این از یک

ه محقق گردیده و بعضی ئلذا بعضی از مراتب و مصادیق تأویل آیات در این نش
در جواب سؤال یکی از  گونه که امام باقر اند؛ همانتحقق نرسیده هنوز به مرحله

 مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی لُهُ یتَأْوِ  لُهُ وَ بَطْنُهُ یظَهْرُهُ تَنْزِ »اصحاب خود از ظهر و بطن قرآن فرمود: 
مَا جَاءَ تَأْوِ  یجْرِ یکَمَا  یجْرِ ی، کُنیوَ مِنْهُ مَا لَمْ  مْسُ وَ الْقَمَرُ کُلَّ کُونُ یءٍ مِنْهُ یلُ شَ یالشَّ
مْوَ 

َ
حْ یاتِ کَمَا عَلَی الْْ

َ
هُ یکُونُ عَلَی الْْ اسِخُونَ یعْلَمُ تَأْوِ یوَ ما  اءِ قَالَ اللَّ هُ وَ الرَّ لَهُ إِلاَّ اللَّ

ظاهر قرآن تنزیل آن است و ( »1، ح 186 /1: 1010صفار، «)نَحْنُ نَعْلَمُه الْعِلْمِ  یفِ 
 نده؛ هماباطنش تأویل آن، و بخشی از تأویل آن محقق گردیده و بخشی هنوز نیام

گونه که خورشید و ماه همه روزه جریان دارند کتاب الهی نیز همیشه جاری است؛ 
 گونه که هر زمان تأویل بخشی از آن محقق شود آن بخش به واسطه تأویلش، همان

اند قابل تطبیق بود، بر حاضرین و بر معاصرین زمان نزول که اکنون از دنیا رفته
کنند نیز قابل تطبیق و صادق است. اشاره به همین کسانی که در زمان حال زندگی می

مطلب دارد کلام الهی که فرمود: و تأویل قرآن را جز خداوند و راسخان در علم 
 .«دانیمدانند و ما آن راسخانی هستیم که تأویل کتاب الهی را مینمی

 ئهو یا نش کما اینکه بعضی از این مراتب، مختص به دوران ظهور حجت حق
کنند که در خود قرآن کریم و قوس صعود بوده و در آن عالم ظهور و تجلی میقیامت 

 یتأْ یوْمَ یلَهُ ینْظُرُونَ إِلاَّ تَأْویهَلْ فرماید: آنجا که می ؛به این معنا اشاره شده است
ذیلُهُ یتَأْو نا بِالْحَقیقُولُ الَّ ها ا آنیآ( »17)اعراف: نَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّ

ل آن را دارند؟ روزی که تأویل آن فرا رسد کسانی که قبلًا آن را فراموش یجز انتظار تأو
یز و ن« درستی که فرستادگان پروردگار ما حق را آوردنده ند: بیگوکرده بودند می

بُوا بِما لَمْ فرماید: می ا یحیبَلْ کَذَّ ذلُ یأْتِهِمْ تَأْویطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّ بَ الَّ نَ یهُ کَذلِكَ کَذَّ
الِمیمِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَ  زی را دروغ یبلکه چ( »78)یونس: نیفَ کانَ عاقِبَةُ الظَّ

 .«امده استیشان نیانگاشتند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برا
ال ح ترین و در عینله از عالیئگونه که قبلا متذکر شدیم، این مس البته همان

ای که ترین معارف قرآنی و عرشی است که توضیح و تبیین کامل آن ـ به گونهثقیل
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حق مطلب ادا شود ـ نیازمند نوشتاری مستقل و مبسوط است و در اینجا تنها 
 1.ای مختصر ـ در حدّی که مدعای ما را به اثبات برساند ـ به آن گردیداشاره

ویم این است که تمامی مراتب تأویلات دیگری که لازم است به آن متذکر ش نکته
 ورهسهفتم بلکه با توجه به آیه  ،و بطون آیات برای همگان معلوم و مدرَک نیست

عمران که علم به تأویل قرآن را تنها در انحصار خداوند و راسخان در علم آل مبارکه
اسِخُونَ فِ یعْلَمُ تَأْوِ یما داند)وَ می هُ وَ الرَّ از سوره  38تا  33الْعِلْمِ( و نیز آیات  یلَهُ إِلاَّ اللَّ

مبارکه واقعه که مسّ و لمس حقیقت قرآن را تنها برای مطهّرون ممکن و میسور 
هُ لَقُرْءَان  کَرِ می کْنُونٍ لاَّ یشمارند)إِنَّ رُون(، هر کس به یم  فیِ کِتَابٍ مَّ هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ مَسُّ

الهی دارد، به همان میزان به تأویل و باطن  میزان طهارت باطنی و رسوخی که در علم
نماید و تنها آیات قرآنی راه داشته و به همان مقدار حقیقت قرآن را مسّ و لمس می

که راسخون علی الاطلاق و مطهّرون به طهارت تام الهی  حضرات معصومین
قیقت حبلکه باطن و  ،باشند، تمامی مراتب تأویل و باطن قرآن را در اختیار دارندمی

 قرآن چیزی جز وجود نوری ایشان و متحد با آن نیست.

 گیرینتیجه

ی تأویل صورت گرفت، با توجه به احصائی که در مورد استعمالات متنوع واژه
 روشن گردید که:

اولًا این لغت یک معنای حقیقی بیشتر ندارد که جامع میان تمامی موارد استعمال 
گردد و گاهی به صورت استعمال میباشد و گاهی به صورت مصدری خود می
 وصفی.

                                                           
مقدمات دوم تا پنجم تفسیر جناب سید حیدر آملی)المقدّمه الثانیه . برای مطالعه بیشتر ر.ک:  1
طبیقهما بالکتاب تفی بیان کتاب اللّه الآفاقی التفصیلی و تطبیقه بالکتاب الْنفسی الإجمالی و »

فی بیان الحروف الآفاقیه الإلهیه و تطبیقها بالحروف القرآنیه »و المقدّمه الثالثه « القرآنی الجمعی
فی الکلمات الآفاقیه الإلهیه و تطبیقها »و المقدّمه الرّابعه « مطابقا للحروف الْنفسیه الإنسانیه

لآفاقیه فی تحقیق الآیات ا»مقدّمه الخامسه و ال« بالکلمات القرآنیه علی سبیل الإجمال و التّفصیل
 «(ل الإجمالو تطبیقها بالآیات القرآنیه علی سبی
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، ها به کار رفته استدر آن« تأویل» ثانیاً با بررسی آیاتی از کتاب الهی که واژه
ها به یک معنا استعمال شده و آن معنا هم روشن گردید که این واژه در تمامی آن
نای معباشد و دلیلی بر استعمال این لفظ در همان معنای حقیقیِ جامعِ وصفی می

ی اند. در حالیکه معنای حقیقدیگری وجود نداشته و سایر اقوال نیز مبتلا به اشکال
حقیقت قرآن ارائه شد ـ اشکالات سایر اقوال را  ـ با توجه به توضیحی که درباره

 باشد.نداشته و شامل تمامی موارد استعمال قرآنی و روایی هم می
 
 
 

 منابع و مآخذ:
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 3، شماره ، مجله معرفت«تأویل قرآن»، (2731)اکبربابایی، علی. 
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 التعریفات، قاهره، دار الکتاب المصری، (2022)جرجانی، علی بن محمد ،

 .دار الکتاب اللبنانی بیروت:
 ن مفاد الکلمات، یز بیی، فروق اللغات فی التم(2735)نیری، نور الدیجزا

 .الدایه محمد رضوان اپچ تهران:
 موسسه اسراء قم:، تفسیر تسنیم، تا()بیآملی، عبداللهجوادی. 
 بیروت:، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، م(2334)جوهری، اسماعیل 

 م.2334دار العلم للملایین،
 روتی، ب، مفردات ألفاظ القرآن(2021)ن بن محمدیراغب أصفهانی، حس/ 

 .ةیالدار الشام /، دار القلم:دمشق
 الکریم)المنار(، چاپ سوم،  ، تفسیر القرآنق(2733)رشید رضا، سید محمد

 .دارالمنار : مصر
 بیروت:، ، تاج العروس من جواهر القاموس(2020)، محمد مرتضییدیزب 

 .دارالفکر

 دوم، الاشراق، چاپ ، حکمة(2737)الدیناشراق(، شهابسهروردی)شیخ
 .یفرهنگقاتیتحق مطالعات و موسسه تهران:

 تهران:النور، ، هیاکل(2733)الدیناشراق(، شهابسهروردی)شیخ 
 ش.2733نشرنقطه،

 خ ی، مجموعه مصنفات ش(2735)الدیناشراق(، شهابسهروردی)شیخ
 .قات فرهنگییتحقموسسه مطالعات و  تهران:اشراق، چاپ دوم، 

 دار  بیروت:، ، چاپ دومعلوم القرآن ی، الإتقان ف(2012)نی، جلال الدوطییس
 .الکتاب العربی

 (روش2733شاکر، محمد کاظم ،)غات یدفتر تبل قم:، ل قرآنیهای تأو
 .اسلامی

 (مفتاح الفلاح، 2045شیخ بهایی، محمد بن حسین ،)نشر دار  بیروت:ق
 الْضواء.

 دار.یانتشارات ب :نا، قمیسق(، رسائل ابن2044نا)یس ابن سیخ الرئیش 
 مکتبه الاعلام الاسلام. بیروت:ق(، التعلیقات، 2040)ـــــــــــــــــــــــ 
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 ة فی یالمتعال الحکمة ،(م2332م)یابراه بن محمد ن،یالمتأله صدر
 اء التراث.یدار اح :روتیالاربعة، چاپ سوم، ب ةیالعقل الاسفار

 محمّد آل فضائلیف الدرجات ، بصائرق(2040حسن) بن صفار، محمد ،
 .یالله المرعش تیآ ة، مکتب:، قمدومچاپ

 چاپ ر القرآنیزان فی تفسی، المق(2023ن)ید محمد حسیی، سیطباطبا ،
 .نیمدرس جامعه :پنجم، قم

 پنجم، قم ، قرآن در اسلام، چاپ(2734ن)یدمحمدحسیی، سیطباطبا: 
 دارالکتب الاسلامیه.

 (2731طبرسی، فضل بن حسن)چاپ سوم، ر القرآنیان فی تفسی، مجمع الب ،
 انتشارات ناصر خسرو. تهران:

 چاپ سوم، تهراننی(، مجمع البحر2735ن بن محمد)ی، فخر الدیحیطر ،: 
 .کتابفروشی مرتضوی

 اء یاح ، دار:روتی، بر القرآنیان فی تفسی، التبتا(طوسی محمد بن حسن)بی
 .التراث العربی

 چاپ ق(، تفسیر نورالثقلین، 2025زی، عبد علی بن جمعه)یعروسی حو
 .انیلیانتشارات اسماع  :قم ،چهارم

 دار الآفاق  :، الفروق فی اللغه، بیروتق(2044بن عبدالله) عسکری، حسن
 ده.یالجد

 ق(، مفاتیح الغیب، 2014ن رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر)یفخرالد
 اء التراث العربی.یدار اح :سوم، بیروت چاپ

 نشر  :، چاپ دوم، قمنیق(، کتاب الع2043ل بن أحمد)یدی، خلیفراه
 هجرت.

  ق(، القاموس المحیط من جواهر القاموس، 2025الدین)فیروز آبادی، مجد
 ه.یدار الکتب العلم :بیروت

 (2025فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی)تفسیر الصافی، چاپ دوم، ق ،
 الصدر. ةمکتب :تهران

 موسسه  :ر، چاپ دوم، قمی(، المصباح المنق 2020ومی، أحمد بن محمد)یف
 دار الهجره.

 تهران:: چاپ چهارم، ی، الکافق(2043اسحاق) عقوب بنینی، محمد بن یکل 
 .هیدار الکتب الإسلام
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 (تعلیقه رشیقه علی شرح المنظومه، چاپ 2731مدرس آشتیانی، مهدی ،)
 انتشارات دانشگاه تهران. :سوم، تهران

 مکتب  :، قمنیالقرآن عندالمفسر(، علوم2735ه)یالقرآنالثقافه و المعارفمرکز
 .الاعلام الاسلامی

 مؤسسه فرهنگی  :، قمر و مفسرانی، تفس(2733، محمد هادی)معرفت
 د.یالتمه

 د.یمؤسسه فرهنگی التمه :، قم، علوم قرآنی(2732، محمد هادی)معرفت 
 قم ،چاپ دومعلوم القرآن،  ید فیق(، التمه2025، محمد هادی)معرفت: 

 .مؤسسه النشر الاسلامی
 ه.یدار الکتب الإسلام :نمونه، تهران(، تفسیر 2730رازی، ناصر)یمکارم ش 

: 1011 جرجانی،: است.)ر.ک یکی «ارجاع» معنای با که داندمی ترجیع معنای به را تأویل ،«التعریفات» در . جرجانی1
61) 

چنین  به و رشد داده را انسان که است این نقش دین و فلسفه اساساً  و وجود دارد برای همگان این امکان که . هر چند2
 برساند. ادراک و معرفت از ایمرتبه

 مضمون. باشدمترتب می برآن و احکامِ متعددی فروعات که است قواعد مهم فلسفی از یکی «امکان اشرف» . قاعده7
کمالاتِ وجودیِ  و مرتبه از که ممکنی هر مراحل وجود،تمام  در موجوداتِ امکانی در میان که این است امکان اشرف قاعده

مکناتِ م)برخوردارند تریپایین وجودی مرتبه از که ممکناتی بر وجود یافتن در( ممکنِ اشرف)برخوردار باشد بالاتری
 باشده آمد به وجود ترپیش ممکن اشرف، که است این مستلزم یابد، تحقق ممکن اخس هرگاه بنابراین. مقدم است( اخس

افاضه  ممکن اخس به مبداء فیّاض از کمالات وجودیسایر و قدرت و علم و حیات و وجود که است بدان علت این و
ممکن  به واسطه شود،اعطا می ممکن اخس به آنچه و افاضه شده باشد ممکن اشرف به سابق مرتبه در اینکه مگر گردد،نمی

 مقوّم و قائم به آن و مافوقِ خود به مرتبه متقوّم مراتب وجود، از هر مرتبه بنابراین. گردداعطا می او کانال وجود از و اشرف
 و لولمع مافوقِ خود، به نسبت ایهرمرتبه و برقرار بوده علّی، معلولی رابطه اشرف، و اخس میان است، لذا ی مادونمرتبه
لسفی تفکر ف در امکان اشرف طرح موضوع دیدگاه تاریخی، از .  است تأویل و منشاء و علت مادون، مرتبه به نسبت و آیت

 ایقاعده رتبه صو آن را آنکهبی پرداخته، به این مسئله کلی به صورتی تنها وی البته گردد،باز می ابن سینا به اسلامی،
 شیخ: ک.ر)باشد.به کار برده  مسائل دیگر به پاسخگویی در آن را یا و پرداخته به آن مسئله مستقلی همچون یا درآورده
ابن  از پس ( 81ق: 1010همو،  ؛816 – 811: (صفاته و تعالی توحیده فی العرشیة الرسالةق)1011 سینا، ابن الرئیس

 توجه جدی به این قاعده آثارش همه در سهروردی. شوددیده می شیخ اشراق نزد ای مهمقاعده به صورت این مسئله سینا،
 ونچ مختصری هایرساله در بلکه حکمة الاشراق، و تلویحات مطارحات، مانند مبسوطش آثار در فقط نه. نشان داده است

سته ب به کار مانند آن و ارباب انواع مُثُل نوریه، اثبات عقول، برای را قاعدهاین نیز نامهپرتو و النور هیاکل الواح عمادیه،
 883 و 116 و 66/  0همان:  ؛161 – 110/ 8؛ همان: 071 – 070 و 66 و 18 – 11/ 1: 1731سهروردی،  :ک.است)ر

 ارسطو به را اصل این قاعده صریحاً  وی( 1738؛ سهروردی، 161-110 و 107-108: 1737؛ سهروردی، 870-877 و
 در به طور اجمال ارسطو که بر آنچه داندشرحی میآورده است،  این قاعده تبیین برای که را تفصیلی همه و گرداندباز می
 سهروردی از پس که دیگری بزرگ فیلسوف (071-070/ 1: 1731)سهروردی،.بیان داشته است «العالم و السماء» کتاب

 فیلسوف اول به را این قاعده اصل سهروردی، از به پیروی وی است؛ صدرالمتألهین پرداخته امکان اشرف قاعده به
به  که ار «اخس امکان» قاعده و کندمی بررسی و طرح را مسئله تفصیلبه  «اسفار» کتاب بنیادی خود در و گرداندبازمی

امکان  اعدهق مضمون. پردازدمی هر دو اثبات تفصیلی و به بررسی و دهدمیقرار آن برابر در اوست، خود ابتکار خودش گفته
: م1841 المتألهین،صدر: ک.ر.)باشد داشته تحقق نیز ممکن اخس باید موجود باشد، ممکن اشرف اگر این است که اخس

3 /800-813) 

                                                           


